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امتیاز: 4.5           حجم: 133 مگابایت

 به نفس‌گیرترین نبرد زندگی‎ات خــوش آمدی! در این بازی خودت را 

میان نبردهای معاصر احســاس می‌کنــی، در مأموریت‌های مختلفی 

شــرکت می‌کنی، در اوج هیجان با دشمنان درگیر می‌شــوی، با بقیه 

بازیکنان رقابت می‌کنی و میان‌پرده‌های سینمایی جذابی می‌بینی. 

هر چقدر که در نبردها بیشتر شرکت می‌کنی، هیجان بازی هم بیشتر 

می‌شــود، امتیاز بیشــتری می‌گیری و می‌توانی اســلحه‌هایت را ارتقا 

بدهی و با قدرت و سرعت بیشتر به جنگ با دشمنان بروی.

کمدی فانتزی چی ببینیم؟

سفر به دنیای مکعبی

فیلــم »ماینکرافــت« )A Minecraft Movie( اثــری اقتباســی از بازی 

ویدئویی محبوب ماینکرافت است. این فیلم به کارگردانی جرد هس و 

با بازی جیسون موموآ در نقش اصلی ساخته شده است. داستان درباره 

چهار شخصیت عجیب‌وغریب است که به‌طور ناگهانی از طریق یک پورتال 

مرموز وارد دنیایی مکعبی و شگفت‌انگیز می‌شوند. در این دنیای پرخطر و 

سرشار از خلاقیت، آن‌ها باید با کمک یک »کارشناس خبره« به نام استیو، 

راه خود را به دنیای واقعی پیدا کنند. علاوه بر جیسون موموآ، بازیگرانی 

چون جک بلک، دانیل بروکس، اما مایرز و سباستین هانسن هم در این 

اثر حضور دارند. این فیلم با ترکیب ماجراجویی، کمدی و جلوه‌های بصری 

 Minecraft جذاب، تلاش دارد مخاطبان گسترده‌ای از طرفداران بازی

و علاقه‌مندان به سینمای خانوادگی را جذب کند.

تقویم تاریخ

زادروز ناجی جان انسان‌ها
ادوارد جِنِــر )۱۷۴۹ تــا ۱۸۲۳( پزشــک 

انگلیسی بود که کاربرد واقعی واکسیناسیون 

را کشف کرد. او را همچنین پدر ایمنی‌شناسی 

می‌دانند. گفته می‌شود کار او بیش از هرکس 

دیگری جان انســان‌ها را نجات داده‌است. از 

‌14سالگی به مدت 8 ســال تحت تعلیم یکی 

از جراحان بود. در سال ۱۷۷۰ به بیمارستان 

ســنت جورج رفت و زیر نظر جــراح جان هانتر 

قرار گرفــت. ادوارد جنــر در کودکی شــنیده 

بود که شیردوشــان پس از ابتلا بــه آبله گاوی 

هرگز به بیماری آبله مبتلا نمی‌شوند. پس از این که جنر پزشک شد و با بیماران آبله مواجه شد، به 

بی‌فایده بودن تلاش‌هایش برای درمان این بیماری پی برد. او تحقیق کرد و دریافت شیردوشان 

تقریباً هرگز، حتی وقتی از مبتلایان به آبله پرســتاری می‌کنند، دچار آبله نمی‌شــوند. به فکرش 

رســید که آبله گاوی را به افراد تلقیح کند و آن‌ها را از ابتلا به بیماری مرگبارتر آبله مصون ســازد. 

اولین بار وی در ۱۴ می ۱۷۹۶ پسری هشت‌ساله به نام جیمز فیلیپ )پسر باغبان‌شان( را در برابر 

بیماری آبله گاوی واکسینه کرد که موفقیت‌آمیز بود. امروزه بسیاری از مردم جهان خود را در برابر 

بیماری‌های مختلف واکسینه می‌کنند.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 21       شبکه یک      	
مستند »ابراهیم«

ساعت 23:15   شبکه دو        	
برنامه »اصیل«

ساعت 18:30   شبکه سه       	
ویژه‌برنامه »مردم‌دار«

ساعت 21       شبکه نسیم     	
برنامه »برمودا«

ساعت 23       شبکه تماشا    	
سریال »پریش«

ساعت 19       شبکه ورزش   	
کریستال پالاس - منچسترسیتی

سفرنامه 

تفأل حدیث

بریده کتاب داستانک

  

سفر وقتی کامل می‌شود که...
منصور ضابطیان، نویســنده و برنامه‌ســازی که 

ســفرنامه‌های محبوبی هــم نوشــته، در کتاب 

»اســتامبولی« درباره حال‌ و‌ هــوای کوچه‌های 

قدیمــی اســتانبول می‌نویســد: »چــه کســی 

می‌تواند صدای مردم یک شهر را در سایت‌های 

گردشــگری معتبر و غیرمعتبر پیدا کنــد؟ و چه 

کسی می‌تواند لذت دست کشیدن مُمتد روی 

دیوارها و نرده‌ها یا راه رفتن بر لبه جدول یک شهر 

ناآشنا را کتمان کند؟ سفر تنها پدیده‌ای درگیر با 

حس بینایی نیست؛ سفر وقتی کامل می‌شود که 

آدم بتواند حواس پنج‌گانه را هم همسفر کند و به 

درکی درست از مقصد برسد. امروز برای من یکی 

از همان روزهای بی‌هدف اســت که نه می‌دانم 

کجــا می‌خواهم بــروم و نــه می‌دانم قرار اســت 

ناهار را کجا بخورم یا چه کسی را ببینم. چشمم را 

باز می‌کنم و می‌بینم در یک محله قدیمی آن‌ سوتر 

از بازار ادویه هســتم. محلــه انگار از همــان دوران 

عثمانی باقــی مانده اســت. مغازه‌هــای کوچک، 

کوچه‌هــای پُرهیاهــو، دیوارهای بلنــد بلاتکلیف 

میان تاریخ و امروز لای بعضی دیوارها علف درآمده 

و درِ بعضی ساختمان‌ها معلوم است که سال‌هاست 

باز نشده است. ساختمان‌های چوبی که آشناترین 

نوع خانه در استانبول قدیم است، توی کوچه‌ها کم 

نیستند؛ خانه‌هایی که همچنان دیدنشان نگرانی 

از آتش‌ســوزی‌های آشــنای این شــهر را به همراه 

می‌آورد. در کوچه‌ها مذهب موج می‌زند؛ هر چند 

کوچه، مسجدی دارد که رفت‌ و ‌آمدهای ظهرگاهی 

را بعــد از شــنیدن صــدای اذان در آن‌ها می‌شــود 

دید. تقریباً زن بی‌حجابی در خیابان رفت‌ و ‌آمد 

نمی‌کند و کمتر مغازه‌ای هست که یک تابلوی 

»بسم ‌ا...« یا »آیة ‌الکرسی« در آن به چشم نخورد. 

کنجکاوانه توی همه مغازه‌هــا را یکی ‌یکی نگاه 

می‌کنم. خیلی‌هایشان حســی از کودکی‌هایم 

را دارند؛ از جمله آرایشگاهی که مرا به شدت یاد 

سلمانی آقای »ایران‌نژاد« می‌اندازد که در دوره 

نوجوانی به آن‎جا می‌رفتم، با همان شیشه‌های 

بزرگ و چهارچوب‌های آبی‌رنگ آهنی«.

 مسیر درست 
دسترسی به اهداف

هر کاری بخواهیم بکنیم، نخست باید بپذیریم که 

نمی‌توانیم همه‌چیز را اصلاح کنیم. وقتی این را 

بپذیریم، به خودمان اجــازه می‌دهیم که مرعوب 

موفقیتی که امیدواریم به دســت آوریم، نشــویم. 

این نوع از اضطراب قابــل‌ درک، ولی غیرضروری 

اســت... اگر دچــار این اشــتباه شــویم، احتمال 

دارد خــود را فریب دهیــم و کارهــای بزرگمان را 

به تعویــق بیندازیم. مثــاً وقتی شــرایط در وضع 

مطلوب‌تری باشــد، یا وقتی کار جدیدی بگیریم، 

یا شاید وقتی به خانه‌ بزرگ‌تری نقل ‌مکان کنیم یا 

بازنشسته شویم. وقتی آرزو می‌کنیم چشم‌اندازی 

را به این نحو تغییــر دهیم، داریم از تفکر »ایســتا« 

استفاده می‌کنیم. اهدافمان را همچون نقاشی‌ای 

تمام‌وکمال تصور می‌کنیم که به زیبایی قاب گرفته 

شده است و امیدواریم روزی بر دیوار آویزانش کنیم. 

اما مشکل این‌جاســت که کسی هنوز نقاشی نکرده 

است. در عوض، استفاده از تفکر »در جریان« مفیدتر 

است؛ به‌طور مثال ما به کنسرت نمی‌رویم تا آرزو کنیم 

موسیقی هرچه زودتر بجنبد و تمام شود که بتوانیم از 

آن لذت ببریم. ما همان‌طور که موسیقی پیش می‌رود 

از آن لذت می‌بریم. پس به‌جای این‌که مأموریت‌تان را 

مثل یک نقاشی تصور کنید، مثل یک قطعه‌ موسیقی 

آن را در نظر بگیرید؛ البته دید بلندمدت داشته باشید.

برگرفته از کتاب »چگونه جهان را تغییر دهیم« 

فراموشی
داشــتم بــا موبایلم حــرف مــی‌زدم و تند تنــد راه 

می‌رفتم، رسیدم نزدیک خانه، همین‌طوری که 

صحبتم را ادامه می‌دادم دست بردم داخل جیبم، 

خبری از گوشــی نبود، به رفیقم گفتم: »مرتضی 

یه لحظه صبر کن«. پرسید: »چی شده«؟ گفتم: 

»موبایلم تو جیبم نیســت، نمی‌دونم کجاست؟« 

گفت: »شاید تو اتوبوس افتاده از جیبت«. گفتم: 

»یک زنگ بزن ببینم چی می شه!« گفت: »قطع 

کن بهت زنگ بزنم!« قطع کرد؛ گوشــی را آوردم 

پایین و دیدم در دستم است.  

 

جهان بر ابروی عید از هلال وسمه کشید
هلال عید در ابروی یار باید دید

شکسته گشت چو پشت هلال قامت من
کمان ابروی یارم چو وسمه بازکشید

دوستداران كوته انديشِ من دوست دارند كه من روى 
نمد بنشينم و لباس درشت بپوشم، درحالى كه زمانه 

]ما[ اين را نمى‌پذيرد.
امام رضا)ع(، مكارم الأخلاق
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